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بود اما اجازه دخالت به خودم ندادم ، خسته بودم سرمو رو بالشت   رشون یفکرم درگ

 ور رفتم   میبا گوش یگذاشتم کم

 دادم بازش نکنم  حیترج یاز جمال دادم ول امیپ چندتا

 !دمیخوردن شام خواب بدون 

 

 یکردن به شماره به چشماچشم باز کردم  بدون نگاه  یبه سخت میلرزش گوش با

 بسته جواب دادم  

 

 بله؟؟ _

 سلام _

 سرجام نشستم : سلام  خیجمال س یصدا دن یشن با

 ؟؟ یشناخت_

 اره  _

 

 ! نمتییب  خوامیکرد : م یمکث

   نمتییب خوادیمن دلم نم یبگم ول خواستیرو هم گذاشتم ، دلم م چشمامو

 گم  بازم نتونستم ب  یبگم دست از سرم بردار ول خواستیم دلم

 

  تونمیفعلا نم_

 ؟؟ یتونیم یک_
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 تا حالا انقدر سمج شده بود؟؟؟  یاز ک  اوووف

 

   م؟؟یهمو بببن  دیچرا منو شما با_

  دیرسی نفساش به گوش م  یفقط صدا  زدمینم یحرف چیکرد ... منم ه یطولان سکوت

 

   دونمینم _

 شده بود   وونهی... واا بخدا د یبوق اشغال گوش یبعد صدا و

 

   زدیدادم... چه حرفا که نم رون یکلافه ب نفسمو

 

 نبود   ینجود یا طمون یچشمامو رو هم گذاشتم... کاش شرا کرد؟؟؟یم نیهمچ چرا

  می قد داشت  میاون وقت چندتا بچه قد و ن مطمئنم

 بچه ته دلم قنج رفت   یاداوری با

 

گشنم   می... بلند شدم دلم گرفته بود و از طرفارمیدوست داشتم از جمال بچه ب  چقدر

  رون یبود رفتم ب 

 از سر و صدا نبود   یخبر گهید

 

که   گشتمیخوردم و داشتم به اتاقم برم  یچ هیاتاقشونم بسته بود ، از تو اشپرخونه  در

   دیبه گوش رس دیحم یصدا
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 صدا واضح نبود اما کم کم صداش واضح شد اول

که در حقش کردم رو  ییایخوب یهمه  دیدختره پر و بال دادم پس با نیمن به ا_

 جبران کنه!

 که در حقم کرده فقط واسه خودشه   ییدلم شکست منظورش بامن بود! همه کارا

 شهر بزرگ   نیبه حرفاش گوش بدم و رفتم تو اتاقم!  چقدر من تنها بودم تو ا نموندم

 واسه جمال نوشتم   امایرو برداشتم و رفتم تو پ یگوش ناخداگاه

 ! مینییفردا همو ب  یاوک_

 ارومم کنه  تونستیجز جمال نم یگرفته بود...کس  دلم

 و سرمو رو بالشت گذاشتم!  دمیکش یاه  شدم؟؟؟یاروم م دنشیبا د یعنی

 کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم!  کم

 ) جمال (

 بود  لشیبه نگار انداختم با ذوق مشغول جمع کردن وسا ینگاه

 باشه! ریخ_

 ش یک میبر  میبا دوستام قرار گذاشت_

 مسافرت واسه خودت   یریخوب م_

چرا خودت باهام  شه؟؟یم تیواسم نازک کرد : حسود یشمطرفمو و پشت چ  برگشت

مسافرت؟؟  اصلا چرا   میبر ایب یبار گفت  هی یچندسال زندگ نیهوم؟؟؟ تو ا میبر یاینم

 کافه سرکوچه؟؟   می زن بلند شو باهم بر یبار گفت هیمسافرت 

 به غر زدناش نکردم   یحرفاشو نداشتم پتو رو سرم گذاشتم و توجه حوصله

 اوردم  رون یبالشتم ب ریاز ز موی، گوش  میاس ام اس گوش یصدا با
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   مینیی باز کردم گفته بود همو ب امویتند پ بایز یشماره  دن ید با

 رو لبم نشست  یلبخند 

 به خواب رفتم!!  یبا سرخوش و

*** 

تو   گهیساعت د هیدوش ادکلن گرفتم و بعد از خونه خارج شدم  هی دمیپوش لباسامو

 م یکافه رزا قرار داشت

 بود  ومدهیشدم هنوز ن ادهیپ نیو از ماش  دمیخودم بند نبودم ، رس یرو پا یخوشحال از

  ادیممکن رو انتخاب کردم و چشپ دوختم به در تا ب زیم نیخلوت تر

 کنه   دایواسش تکون دادم که منو پ یاومد و دست ریربع تاخ هیبعد از  بالاخره

 کردم  رید دیزد : ببخش ییبایز لبخند

 سرت   یزدم: فدا  یچشمک

کرده بود و به شال   ییساده ا شیارا  داد؟؟؟یدختر چرا انقدر حس خوب بهم م نیا

 بود    دهیقرمز پوشو  یمشک

 ... ی مانتو و شلوار ل با

 ؟؟ یکنینگاهم م ینجور ی چرا ا_

  ییبایز_

 اسممه   نکهیزد : ا یچشمک

 یی بایاسمت ز  نی: ع دمیبه جلو کش خودمو

  ایزیزبون بر یزد : خوب بلد یچشمک

 سفارش داد  تزای! پمیو غذا سفارش داد دمیگلو خند تو
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 گندم بود   هی شب یلیاز کاراش خ یبعض

 ؟؟ یدوست دار تزایپ_

 تکون داد : اره   یسر

 د؟؟ یخورد تزایبار کجا پ نی: اول  دمیپرس  هوی  یچرا ول دونمینم

 دوستش داشتم   یلینفر که خ هیبه صورتم نگاه کرد:  بچه بودم و از دست  مات

 خورد   تزایخوردم... گندمم از دست من پ جا

 بود؟؟  یاون شخص ک_

 بالا انداخت :مهمه مگه؟؟  ییا شونه

   دونمینم_

  رهی نگاهشو ازم بگ کردیم یمزد و مدام سع  یحرف

 سفارش دادم  تزایاوردن منم پ سفارشاتو

 چشماش برق زد  دمیبه وضع د تزاهایپ دن ید با

تو  دیرو دوست داشت یکه گفت :شما کس میرو خورده بود تزایاز پ ینصف بایتقر

 گذشته؟؟ 

 بدم   یبهش جواب  خواستمیسوالش جا خوردم و نم از

رو براش   یهمه چ دیبگم بهش ؟؟ بگم که اره دوست داشتم و اون وقت با یچ برم

   کردمیم فیتعر

 کوتاه جواب دادم :نه   یلیخ

 حرف نگاهشو از چشماش بخونم  تونستمی کرد ، نم رییرنگ نگاهش تغ هوی
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